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 1399/ 16/9 :تاریخ درس 30جلسه   ی اس ی فقه نظام س  عنوان درس:
 اجرای عدل؛ اولین وظیفۀ رهبری  1 عنوان فرعی
 عدل سیاسی  2 عنوان فرعی
 شرط هفتم ایجابی   در _ ادامۀ بحث  ولایت تفویض    شرایط  3 عنوان فرعی

 حجت الاسلام والمسلمین زحمتکش  مقرر: 
 

این خصلت با سه  بود و گفتیم  یعنی مردمی بودن  ی ولایت تفویض  فتم از شروط ایجاب بحث در شرط ه 
 خواندیم. و روایات را  نه از آیات  و چند نمو   دادیم ع بود که مورد بحث قرار  کند، رکن اول تواض می   رکن تحقق پیدا 

ه خود مالک  ارد، از سویی ب تر در چند بند تأکید بر لزوم تواضع د اش به مالک    ��در نامۀ حضرت امیر 
از  مارد را نیز  گ می   ها که برای مسئولیت   دهد کسانی می   ستور به او د و از سوی دیگر    دهد می   تواضع تور  اشتر دس 

 فرماید: می   ین چن نامه حضرت  ل  ی گزیند. در اوا اند بر تواضع   ت فرادی که دارای خصل میان ا 

ة  »  َ بَّه
ُ
طَانِكَ أ َ فِِهِ مِِد سُلد نْد

َ
ثَ لَََ مَا أ َ حْد

َ
يلَ    وَ إِذَا أ ود مََِ

َ
كَ عََلَ    أ رَتِهِ مِِد قَكَ وَ قُُد ِ فََد ِ اللَّه

مِ مُلْد َ رد إِلََ عِط  ُ ط  د فََن 
سِكَ  د ف  هِ مِِد ن َ يد دِرُ عَََ  تََد

َ
كَ مِِد طِمََحَِ   فإَِنه ذَلََِ يُطَامُِِ   مَا لَ بِكَ   إِلََد كَ مِِد غَرد ا    ءُ وَ يَفِ   وَ يَكُفُّ عََد كَ بَِِ إِلََد
لَِْ   عَزَبَ  د كَ مِِد عَف  اكَ وَ مُسَامَاةَ   عََد ارٍ وَ يُهِيُن    إِيه َ يُذِلُّ كُُه جَبه رُوتِهِ فإَِنه اللَّه َ هَ بِهِ فِِ جَب  شَبُّ هِ وَ الته مََِ

َ ِ فِِ عَط  اللَّه
 1« كُُه مَُدتَالٍ 

هر گاه حکومت برای تو خود بزرگ بینی و کبر به وجود آورد، به بزرگی سلطنت خداوند که فوق توست و  
دارد و تو را بر خودت آن قدرت و توانایی نیست نظر کن، که این نظر کبر و غرورت را    تو   قدرتی که بر 

از برابر داشتن   گرداند.دارد، و عقل از دست رفته را به تو باز می نشاند، و تندی و شدّت را از تو باز می می 
گردنکشی را    رخود با عظمت حق، و از تشبّه خود با جبروت خداوند بر حذر باش، که حضرت او ه

 کند.ارزش و پست می خوار، و هر متکبری را بی 

ه در گذشته نیز آن را  _ ک   ست تا چنین آمده ا اشتر در همین راس مالک  حضرت به    ۀ نام از  یگر  در بخشی د 
 بیان کردیم _ : 
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اَجََتِ » 
د
وِي الْ عَلد لَِِ صَكَ وَ تََدلِسُ لََُ   وَ اج د د مد فِِهِ شَخ  غُ لََُ رِّ مَ  تَُُ كَ ق ِسد تَوَاضَعُ فِِهِ  مِِد مد مََدلِسا  عََمّا  فَََ
ي خََقََكَ  ِ

ِ الِه وَ  لِلَّه دَكَ  مد جُُد ُ عِدُ عَنْد تَُد وَ  انَكَ   َ عْد
َ
رَاسِكَ   أ حد

َ
طِكَ   مِِد أ رَ    وَ شَُُ هُُد غََد ُ كَلِِّّ كَ مَُُ َ يُكَلِِّّ حَتَّه 

تِعٍ  تَعد رِ مَ   مَُُ ِ ص يَقُُلُ فِِ غََد تُ رَسُولَ اللَّه عد طِنٍ فإَِنِِّّ سََِ سَ   ود ده ُّ   لَند تََُ عِيفِ فِيَها جَف  خَذُ لِِضه  يُؤد
َ
ةٌ لَ مه

ُ
هُ مَِِ  أ

تِعٍ  تَعد رَ مَُُ يِّ غََد قَُِ
 1« الد

پس بخشی از وقت خود را به کسانی اختصاص ده که به تو نیاز دارند، تا شخصا به امور آنان رسیدگی 
ربازان و یاران  و را آفریده فروتن باش، و سنشین و در برابر خدایی که تکنی، و در مجلس عمومی با آنان ب

و نگهبانان خود را از سر راهشان دور کن تا سخنگوی آنان بدون اضطراب در سخن گفتن با تو گفتگو  
ا از زورمندان، بی اضطراب »ملّتی که حق ناتوانان ر :فرمودبارها شنیدم که می   ��من از رسول خدا کند،
 اهد شد«ای باز نستاند، رستگار نخوانه و به

 فرماید: می   ضرت چنین در بخشی دیگر ح 

 « 
َ
مُورَ مَِد لَ

ُ
دد أ قه يُونُ وَ تََُ ُ تَحِمُُُ الْد ند تََد مد مِِه ُ كَ مِِند كَ    يَصِلُ إِلََد ت َ َ ف  كَ ن ِ ولََِ

ُ
غد لِِ رِّ جََلُ فَََ هُ الرِّ مِِد    وَ تََدقُِِ

وَاضُعِ  يَةِ وَ الته شَد
د
لِ الْ هد

َ
مُورَهُد   أ

ُ
كَ أ فَعد إِلََد رد َ  2« فلَْد

آیند و دیگران آنان را کوچك  به ویژه امور کسانی را از آنان بیشتر رسیدگی کن که از کوچکی به چشم نمی 
ند شمارند و کمتر به تو دسترسی دارند. برای این گروه، از افراد مورد اطمینان خود که خدا ترس و فروتنمی 

 را به تو گزارش کنند.   رامونشان تحقیق و مسائل آنان فردی را انتخاب کن، تا پی

این است که  قَتَكَ : » فرماید می   شاهد  ثأ كَ  ولَئأ
ُ

غْ لِأ وَاضُعأ   فَفَرِّ التَّ وَ  الْخَشْیَةأ  أَهْلأ  نْ  از    « مأ برای خبر رساندن 
 . ؛ چنین اشخاصی انتخاب کن کسانی که به تو دسترسی ندارند 

کبر  از علل ت ه یکی  ش ب ه البته حضرت در این بخ د ک کنن می   أکید ت   نیز بر تواضع ری  ش دیگ ر بخ همچنین د 
ن خود پسندی است و کسانی  مراقب باش که این علت تکبر را در خود نفوذ ندهی و آ فرماید  می   و فرموده  اشاره  

،  شود می  شأ تکبر جب، من  عُ و معمولا   بینند می  ن تر از دیگرا ا بر لذا خود ر  ؛ اند خود راضی از  کنند،  می  که  تکبر 
   : م ت و خدای متعال به او فرمود آیا تکبر کردی؟ او گفت من بهتر از او هس   نکرد سجده  به آدم  ابلیس که  

لَ »  عَكَ  ماا  قٰا لَا  مََِ
َ
جَُ  أ تُكَ  إِذد  ت سَد مََد

َ
نَ  لَ قٰا  أ

َ
رٌ  أ د هُ  خَب  نِ  مِِد َ ت  رٍ  مِِد  خََقَد هُ  وَ  نا َ ت   3« طِيٍن  مِِد  خََقَد
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:  گفت   کنی؟«  سجده  که   شد  مانع  را  تو  چیز   چه  دادم،  فرمان   تو   به   که   هنگام  آن   »در :  دفرمو(  او  به   خداوند )
 « !گل از را  او و ایآفریده آتش  از مرا بهترم؛ او از »من

 : فرماید می   لذا حضرت 

ا وَ حُبَ »  َ جِبُكَ مِِند ا يُعد قَةَ بَِِ سِكَ وَ الثِّ فد جََبَ بَِِ عد ِ
د
اكَ وَ الْ رَاءِ ا  وَ إِيه طد ِ

د
طَانِ  نه فإَِ   لْ ي د

ثَقِ فُرَصِ الشه ود
َ
ذَلََِ مِِد أ

سِنِِنَ  حد ُ
د
سَانِ الْ حَقَ مَا يَكُونُ مِِد إِحد مد سِهِ لََِ د ف   1« فِِ ن َ

و ستایش را دوست داشته باشی،  های خود اطمینان کنی،  مبادا هرگز دچار خود پسندی گردی! و به خوبی 
ن به توست، و کردار نیك، نیکوکاران را نابود  های شیطان برای هجوم آورد که اینها همه از بهترین فرصت 

 سازد. 

ن آنها را تعریف کنند که این  تا حدودی نفوذ کرده که دوست دارند دیگرا   ر جامعه متأسفانه این اخلاقیات د 
 حالت خطرناکی است. خیلی  

  داریم و   ما تجربه و  کند همین است  می   فراهم   ها ۀ نفوذ عناصر بیگانه را در خودی یکی از مطالبی که زمین 
رانی که  ای   افراد   در بین ،  داشتیم یی ن لی که به لندن رفته بودیم و هنوز نیرو اوای کنیم:  می   ه ذکر این را به عنوان تجرب 

بودند  تحقیق می   آنجا  و  فار می   گشتیم  از  بود  شخصی  کنیم؛  استفاده  آنها  از  بتوانیم  تا  لان  التحصی   غ کردیم 
کرد  می   یت و دانشجو بود در انجمن اسلامی فعال   شت دا بود و مسئولیت فرهنگی هم    ��دانشگاه امام صادق 

سخنور بود؛    ، به سه زبان مسلط بود و ی عالی بود اش هم خیل ی سیاسی ها موضع گیری   بود و صلاح  ظاهر ال و  
دیم _ البته هنوز مرکز تأسیس نشده بود دفتری داشتیم و مقدمات  گی مرکز اسلامی قرار دا لذا او را معاون فرهن 

ب  ه حدی که موج کند ب می  ریف ز بنده تع کردیم _ اما بعد کم کم دیدم که او خیلی ا می  رکز را آماده تأسیس م 
، ناچارا او را به شکلی از مجموعه جدا  نشد واقع  ولی مفید    م، شد و دو سه باری به او تذکر داد می   بنده آزار  

ی  و گفتم این دانشجو کنی  آقای مهدوی  تماس گرفتم با    لذا   رد باشد ط خواستیم به شکل  نمی   چون   کردیم اما 
ظاهرا بورسیه بود نیز تمام شده بود، و به این شکل او را به ایران  او که  زیرا مدت دانشجویی  خودتان را برگردانید  

شده  دیدم او برگشته لندن و ریش خود را تراشیده و    دوسال که   ک سال، ی ، شاید  ت ش اما چیزی نگذ دیم؛  گردان بر 
؛ و برای  نفوذی بوده معلوم شد که او  و  یه جمهوری اسلامی و...  سخنرانی بر عل ار و  یک سلطنت طلب تمام عی 

خواهند به افراد  می   است که کسانی که این  ،  های ما ه ی نفوذ دشمن در مجموع ها م شد که یکی از راه بنده مسلّ 
کنند و دل  می   نند این است که خیلی تعریف ک می   که اولین کاری  فوذ کنند،  ای ن در مجموعه نزدیک شوند و  

 . فرماید خیلی نکته عجیبی است می   . این چیزی که حضرت اینجا آورند می   به دست   را طرف  
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آیات و  . در  تعبیر شده است نُصح  ن به  است که در روایات از آ   ی خواه خیر دن  رکن دوم از ارکان مردمی بو 
 یگران باشد: روایات تأکید بر این معنا شده که انسان باید خیرخواه د 

َ  إِنه »  مَُُ  اَللَّا
د
لِ بِ  يَأ دد َ ساانِ  وَ  لْد حد ِ

د
 1« اَلْ

 دهد؛می  فرمان  احسان  و عدل به خداوند

 شود. می   صفات خیرخواهی تمام  احسان وصفی است که جامع  
 آن وجود ندارد؟ ح در قر سؤال یکی از شاگردان: خود کلمۀ نص 

 د چنین گفت: ذ کن خواست در آدم و حوا نفو   هنگامی که ن  شیطا   وجود دارد؛   پاسخ استاد: 
سَََ  وَ »  نَ  لَكُمَا  إِنِِّّ  هُمَا قٰا ِ

َ
يَن  لْ اصِحِ

 2« اَلنا
 .خیرخواهانم از شما برای من که کرد  یاد سوگند آنها برای و

 گفتند: می   متعدد است که   ء و در گفتار انبیا  
تُ »  َصَحد فَ  لَكُد  ن  مٍ  عََلا  آسا  فَكَيد فِرِينَ  قََد  3« كٰا
 «!بخورم؟ تأسف ایمان بی  قوم حال بر چگونه ال،ح  این با نمودم؛ خیرخواهی  شما برای»

ح به  ناص به دروغ  ؛ هم در مورد نفاق منافقین که خود را  ست ریم خیلی تکرار شده ا ن ک صح در قرآ کلمۀ ن 
 . هستند سل  و ر هم عمدتاً در لسان ناصحین حقیقی که در رأس آنها انبیاء    مثل ابلیس و آورند  می   حساب 
.  کن است دفع ضرری باشد و یا جلب منفعت ؛ که مم نظر گرفتن است   ی را در ه معنای صلاح دیگر نصح ب 
  ز و نصیحت در عربی فراتر ا   و گاهی نیز به زبان است   گری را تأمین کند عملی انجام دهد که صلاح دی گاهی  
 . است   ۀ پند و اندرز مسأل   صرف 

 ن نصیحت کردند: رد که به قارون چنی دا در قرآن    
سِند »  حد
َ
سَنَ  كمََا  أ حد

َ
ُ اَ  أ كَ  للَّا  4« إِلََد

 .کن نیکی  کرده نیکی  تو به خدا که گونههمان 

 . یق نصح است احسان از مصاد این  
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ينَ  وَ »   ریمۀ در آیۀ ک و همچنین   ِ
مَََ  ماا  يَصِلُُنَ  اَلِه

َ
ُ  أ ند  بِهِ  اَللَّا

َ
نَ  وَ  يُوصَلَ  أ ود َ س  مد  يَح د ُ طَعُونَ »   و در مقابلش:   1« رَبَّه   يَق د

مَََ   ماا 
َ
ُ   أ ند   بِهِ   اَللَّا

َ
 . 2« يُوصَلَ   أ

خدای  ل به اهل بیت و  ست، وص شده ا ده  و خرد شمر شده و از علائم اهل ایمان  آن امر  مطمئنا این وصل که به  
   . عال است ی خدای مت نشینان فرمانروای هی و جا متعال و رهبران ال 

الفاظ، معانی  برخی از معانی  قل دربارۀ آن نوشته شود که  ت بحثی در اصول داریم که جا دارد یک مقالۀ مس 
بدون  یک صدق مع لذا    ؛ دارای مراتب است معنا    د. ان تشکیکی  الواسطه وجود خواهد داشت و یک صدق 

در قرآن    لذا   ؛ ، آن فرد اعلی و اجلی است شود می   ا بر آن منطبق ی لفظ مستقیم معنا ؛ آن مصداقی که  واسطه 
  آنوقت   فرد اجلی است و د زیرا آن  شو می   تطبیق   ��ؤمنین رالم امی ، خود به خود بر  شود می   کریم »مؤمن« گفته 

 علی است. طۀ آن فرد ا واس تب به  ایر مرا صدقش بر س 
امامت    وصل از طریق   ، ت و وصل شدن دارای مراتب است، آن وصل اعلی و اکمل ن گونه اس در این آیه نیز همی 

برای   ت ل اس که مراتب دیگر وص ؤمنین نیز ۀ به م می که انسان وصل به ولایت شد، صل و ولایت است و هنگا 
د اجلی است و هرچه  ه فر تر ب ۀ پایین آن مرتب ۀ قرب  انداز   ر به ت پایین   حقیقی بودن مراتب    . و شود می   او حاصل 

مسألۀ    در اینجا   است؛   غیر از حقیقت و مجاز   گری ۀ دی تر خواهد بود و این مسأل او بیشتر باشد حقیقی ش به  قرب 
هی صدق  که گا   کردند؛ طرح ن ات عرب و اصول م ادبی   بر معناست و این مطلبی است که در    لفظ مراتبیأ صدق  

قش نسبت  ی از صد لفظ بر معنا، صدق تشکیکی است یعنی صدق یک لفظ بر معنای دارای مرتبۀ اکمل، اولا 
ؤمن«  شود »م می   ت، مثلا وقتی گفته اس م  و ز صدش در مرتبۀ س ۀ دوم اولای ا صدقش بر مرتب به مرتبۀ دوم است و  

بر سلمان فارسی    ش ارسی و همچنین صدق ف ت از صدقش بر سلمان  س اولی ا   ��یرالمؤمنین ؤمن بر ام صدق م 
  ا یکدیگر تقریبا مساوی ادامه دارد که دیگر معنا و ضد معنا ب نجا  آ ن تا  ؛ و ای ش بر ابوذر غفاری است اولی از صدق 

ا شو می  اینجا ملاک صدق لفظ،  بود ند که در  بالاتر است   ، داق مص   ن شبه  شدن مثال  برای روشن  .  با مرتبۀ 
کمی  ،  ی است د کمل سفی که مصداق ا   ف است بر   سفیدی   ، ایم؛ یک سفیدی گاهی زده هی را  و سیا   سفیدی 

ه  ه جایی ک کند تا ب می   تر سفیدی پارچه است و همینطور ادامه پیدا پایین تر سفیدی کاغذ است و کمی  پایین 
کنار  ی آن را  ، در چنین موارد خاکستری ؛ مثل  گرود می   سفیدی این مرتبه به حدی پایین است که به سیاهی 

، جزو همان دسته است؛ این است  شت دهیم و به هر یک شباهت بیشتری دا می   قرار امل  ک   سفید کامل و سیاه 
و  شود امام میزان  می  است و این است که گفته بین حق و باطل فاروق   ��طالب ی اب بن شود علی می  که گفته 

 
)سااورۀ    ؛ ترسااند ماای   پروردگارشااان   از   و   میدارنااد؛   برقاارار   داده،   آن   برقااراری   بااه   دسااتور   خاادا   کااه   را   پیوناادهایی   کااه   آنهااا   و .  1

 (. 21رعد:  
 (. 25ۀ رعد:  ؛ )سور کنند می   قطع   داده   آن   برقراری   به   دستور   خدا   که   را   پیوندهایی .  2
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  ست یا بیشتر ا   ��طالب ابی بن بینند که شباهتش با علی می   کنند و می   او مقایسه را با    ها نسان زیرا ا   است معیار  
 با معاویه شباهتش بیشتر است؟ 


